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سنگ اول:
یکی از کســانی که قصــد دارد دوباره 
در انتخابات نامزد شــود و با رأی بسیار 
بالایی هم چهارم شــود، گفته »خانواده 
داری و خانواده ســازی را یــک شــغل 

خواهیم کرد.«
ایشان تصریح کرد: »فعالیت خانم هایی 
که در ایــن دو مســئولیت در خانه کار 
کنند، شغل محسوب خواهد شد و دولت 

مردمی باید به آنها حقوق بدهد.«
فقــط برای من یک ســوال بــه وجود 
می آید. مشاغل تعریف خاص خودشان را 
دارند. در هر شغلی بین کارفرما و کارمند 

یک قرارداد و یک بده بستانی هست. 
پرســش یــک: زنــی که شــغل 
خانواده داری و خانواده سازی دارد، حتما 
کارمند محسوب می شود. در این صورت 

کارفرمایش کیست؟ آقای آقابالاسر؟
و  داری  خانــواده  دو:  پرســش 
نیســت؟  شــغل  دو  خانواده ســازی 
خدای نکرده فردا نگویند دو شغله است 

و باید از یکی از اینها برود کنار؟
پرســش ســه: اگر زنی بخواهد از 
این شــغل عجیب خود اســتعفا بدهد، 
چه می شــود؟ و چه کســی قرار است با 

استعفای او مخالفت یا موافقت کند؟

گفت وگوی آینده: 
زن: من دیگه از این بشــور و بساب و 
بپز و بیار و ببر خســته شــدم مرد. پات 
را انداختــی رو پات فوتبــال می بینی 
و پوســت تخمه می انــدازی رو زمین؟ 
مگه کنیــز آوردی؟ از فــردا برمی گردم 
ســر همون شــغل مهندســی که تو و 

خانواده ات نگذاشتین ادامه اش بدم.
مرد: متأســفانه با اســتعفای شــما 

مخالفت می شود.  
بیانیــه: بالاغیرتــا برای به دســت 
آوردن رأی زنان هم که شــده، یک ذره 
ژســت الکی بگیریــد و از این طرح های 
مردســالارانه تان رونمایــی نکنید. بعد 
از انتخاب شــدن به اندازه کافی فرصت 

دارید زن ها را نابود کنید. 

سنگ دوم
ایشــان البتــه در حــوزه صنعت هم 
ورود کرده و گفتــه »تصور کنید در یک 
شهرک صنعتی دو کارخانه لوازم خانگی 
وجود داشــته باشــد، قطعات مورد نیاز 
این کارخانه ها می تواند در منازل مردم 

تولید شود.«

گفت وگو:
زن: مرد باز با دوســتهات تو زیرزمین 
چه غلطی داری می کنــی؟ نکنه باز هم 

رفتی سمت اون خانه خراب کن؟ 
مرد: ایــن چــه حرفیــه زن؟ دارم 

هیدروستات لباسشویی تولید می کنم. 
صدای دوستان مرد از زیرزمین: 
زود بیــا دیگــه. ایــن ســری قــراره 
هیدروستات فضاپیما تولید کنیم جون 
تو. سهیل جان آتش را روشن کن ببینم. 

فندک بزن. آباریکلا.

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

تولید هیدروستات فضاپیما 
در زیرزمین!

   امیرمسعود فلاح

یکی از مسئولان سابق که به اصرار میلیون ها نفر از مردم ایران و جهان 
می خواهد باز مسئول شود، آمد کلاب هاوس که مواضع مترقیش را تبیین 
کند. اولش با گرداننده برنامه شرط کرد که خبرنگاران خارجی و داخلیِ 
بلبل زبان را راه ندهند. بعد که آمد و برنامه شروع شد، از خانم های متأهل 
خواست جلسه را ترک کنند. بعدش از دخترخانم های مجردی که مانده 

بودند، خواســت فقط آنهایی که عکس پروفایلشــان صورت خودشان 
نیست و گل وبلبل است، بمانند و بقیه بروند. یک دختر مجرد که عکس 
پروفایلش صورت خودش بود، گفت: »آقای دکتر، فقط اجازه بدید قبل 
از رفتن یک سوال بپرســم: من کانادا زندگی می کنم و برای شرکت در 
سخنرانی راهگشای شما عکس پروفایلم رو فتوشاپ کردم. الان هم ورژن 
آی او اسِ فتوشاپ روی گوشیم هست. می خواید بیشتر فتوشاپ کنم و 
بمونم؟« دکتر گفت: »نه، لطفا وقت جلسه رو نگیرید و چونه نزنید«. دختر 
گفت: »بله. من می رم اما به شما رأی می دم. وفا کنیم و ملامت کشیم و 
خوش باشیم/ که در طریقت ما کافریست رنجیدن«. وقتی آن دختر هم 

رفت، دکتر گفت: »حالا هرکدام از آقایان حاضر در جلسه، اول خوب به 
عکس گل وبلبل پروفایل دخترخانم ها نگاه کنه. عکس ها رو بزرگ کنه و 
از نزدیک خوب ببینه. بعد اگه تحت تأثیر قرار نگرفت، اعلام کنه.« آقایانی 
که اعلام بی حسی کردند به درخواست دکتر، از جلسه بیرون رفتند. دکتر 
گفت: »خب، اون آقایون بی احساس، بیمار بودند و باید می رفتند بیرون. 
حالا ما با یه جمع ســالمِ باانگیزه و سرشار از احساسات طرفیم. من رأی 
شــما رو می خوام، شــما رو می خوام، اونا رو نمی خوام. برید و افراد سالم 
دور وبرتون رو شناسایی کنید و رأیشون رو برام بگیرید«. شرکت کنندگان 

با خوشحالی از اینکه سالمند و با امید به آینده، جلسه را ترک کردند.

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ احسان چراغی ایرانشاهی

سنگ مفت،حرف مفت!

 مواضع مترقی آقای دکتر 
در کلاب هاوس

 نیروگاه
   بـــــرق:

 به مازوتم!
       علی مطهری: روشن کردن چراغ بزرگراه ها 

باعث تحریک ماشین های بزرگتر می شود!
      کرونا: منو ول کنید، یکی جلوی تصمیمات رو بگیره!

       کارشناس تلویزیون:
 دارم فکر می کنم که با محدودیت و مصونیت و تاریکی یه جمله بسازم!

گر ما هم از این خاموشی ها داشتیم        مردان غربی: ا
وضع  بزرگراهی مون این نبود!

      مردم: اینترنت و برق خونه رو هم قطع کنید که شب ها همه با هم بخوابیم!
#تن_بابابرقی_در_گور_لرزید #رقابت_برخی_با_کرونا_شدید_شده #شهرونگ

آزادراه

 در بهمن سال ٩٩ حدود ٢۶ نفر از شهروندان
 به دلیل خاموشی بزرگراه ها از دنیا رفتند

وحید میرزایی
طنزنویس

با توجه به رویکرد مســئولان در اداره کشــور به نظر می رسد 
در ســال 1400 نیــز قرار نیســت اتفــاق خاصی بیفتد. مــا مردم 
هم که ظاهرا کسی آدم حسابمان نمی کند که نقشی در اداره 
مملکت داشته باشــیم. پس تنها کاری که می توان کرد، آرزو 
کردن  کردن است. پس در این ستون تا وقتی که به دعا و دعا

و آرزونمودن مالیات نبسته اند، این کار را انجام می دهیم. 
- خداونــدا خــودت بهتــر می دانــی مــا از اولــش اینجــوری 
نبودیم. چندسالی کم کم و نرم نرم بعضی کارها را با ما کردند 
و گفتنــد »اولش اســت، تحمــل کنید کم کــم جا بــاز می کند و 
راحت زندگی می کنید.« راســتش را بخواهی، قســمت اولش 
محقــق شــد یعنــی تحمــل کردیــم و قشــنگ جــا بــاز کــرد اما 
قســمت دوم که همانا راحت زندگی کردن بــود، حداقل برای 
مــا محقق نشــد. بعدها که بیشــتر تحقیق و تفحــص کردیم، 
به این نتیجه رسیدیم که بندگان خدا دروغ نگفتند فقط ما 
اشتباه متوجه شدیم. در واقع کسی با ما نبود. ما خودمان را 
قاتی مسائل شــان کردیم. یک گفت وگو و صحبت هایی بین 
خودشان بود، ما بی خودی خودمان را انداختیم وسط. کلا 
مشــکل از کج فهمی ما مردم بود، نه صداقــت آنان. خداوندا 
کجمــان را راســت و بــر راســتی و صداقــت مســئولان  فهــم 

عزیزمان بیفزا.
- خداونــدا تو خود خــوب میدانی که ما مــردم لحظه ای به 
خدمتگــزاری مســئولان خــدوم کشــور شــک نکردیــم. فقط 
گــراف قبــل عــرض شــد، برخــی مســائل  همانطــور کــه در پارا
برایمان خوب جا نمی افتند. مثلا راستش را بخواهی، اتوبان 
تهران شــمال را چهل سال اســت دارند می ســازند. ورزشگاه 
نقــش جهــان اصفهــان بیســت ســال اســت کلنگ خــورده، 
همیــن پــل ســر کوچــه مــا 10ســال اســت فقــط پایه هایــش را 
نصب کرده اند. آن وقت خبر شــروع پــروژه عمرانی بزرگ ترین 
کسن کرونا، تازه این هفته منتشر شد. خداوندا  مرکز تولید وا
هدف زیر ســوال بردن زحمات مسئولان نیست، فقط اینکه 
گر با  کســن مــا ا به نظر می رســد تــا افتتاح ایــن مرکــز و تولید وا
ویــروس کرونا نمی میریم، قطعا خودمــان به مرگ طبیعی به 
نزد خودت آمده ایم. چه کاری اســت خب؟! بودجه احداث 
گر فرزند یکی  این مرکز را مســئولان بزنند به یک زخمی. فردا ا
از مســئولان فعلی یا ســابق در تورنتو کانادا یــا نیویورک خش 
روی دســتش خــورد و هزینــه پانســمان نداشــت، چه کســی 
پاسخگوســت؟ مخلص اینکــه خداوندا از محبت مســئولان 
نســبت بــه مــا مــردم بــکاه و بــر ردیــف بودجه هــای عمرانــی 
نیمه تمــام بیفزا. امــا دیگر واقعا نیازی به شــروع پــروژه جدید 

هم نیست.
- خداوندا صداوسیما... صداوسیما... این یکی را برایمان 

بیش از پیش نگه دار.

اشکال در کج فهمی ماست
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keyvanzargari@yahoo.com
کارتونیست

كیوان زرگري


